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:مقدمه

و پرورش عمومي را پديد آورده استدر طول نيم قرن گذشته، جامعه مدني ايران نيازي بي در نتيجه مدارس. سابقه به گسترش آموزش

در سراسر و هويت معماري در نازلبسياري ترين سطح ممكن ملحوظ كشور بنا گرديده كه در آنها استانداردهاي فني، ملاحظات محيطي

و تربيت كودكان مهم. شده است و حمايت كننده در تعليم هر گونه نقش سازنده در درون اين مدارس پديده آمده فاقد از همه فضايي كه تر

و پرورش از ممالك شيوه رايج مدرسه.و نوجوانان است  سازي در ايران در واقع تداوم الگوي غربي است كه همراه با سيستم جديد آموزش

در كنار نياز فزاينده دستگاه و روش تعليمات غربي، و پرورش نفوذ محتوا در بعد آموزش در واقع و هاي اروپايي به عاريت گرفته شده است

و به. انتظارات جديدي را براي آموزش همگاني مطرح نموددولتي به تربيت نيروي انساني ماهر، اهداف در ادامه اين جريان بديهي آنچه كه

و فاصله گرفتن از الگوي سنتي بود نظر مي در شيوه مدرسه سازي از. رسد ضرورت يك تحول بنيادي لذا الگوي مدارس اروپايي پس

م انقلاب صنعتي كه هم با برنامه و هم ترين انتخاب براي مدرسه احصل تجربيات ممالك پيشرفته بود، مناسب آموزش نوين سازگار بود

.جديد ايراني قلمداد شد

:بيان مسئله

و تازه آنچه كه امروز به عنوان مدل كالبدي مدرسه شناخته مي هاي مدارس جديد اي نسبت به نخستين نمونه شود هيچ حرف مهم

از آن زمان تاكنون پيشرفتش مدرسهاين در حالي است كه محتواي آموز. مطرح نساخته است به. هاي بسياري را شاهد بوده است اي لذا

در تاريخ مدارس معاصر ايران اصلاً  و برنامه آموزش مدارس، الگوي محيطي مدارس نيز بايد تكامل يابد، امري كه موازات توسعه سيستم

در زمينه تاريخيتحقيق حاضر، اين مسئله يعني هماهنگي سيستم آمو. اتفاق نيفتاده است اش مورد بررسي قرار زش با محيط كالبدي آن را

و تلاش دارد تا تجربيات تاريخي را با الگوهاي رايج مقايسه كند و. داده بر مبناي بينش تحليلي، پويش در واقع مضمون اصلي اين تحقيق

در ايران است در تمامي ادوار تاريخي كانون توج. فرآيند تاريخي مدارس بردر واقع و تاثيرات آنها و اجتماعي كشور ه، تحولات فرهنگي

و تربيتي در درون مدرسه بوده است و از اين منظر مدرسه نه صرفاً يك نوع ساختمان ساده بلكه آئينه. تكاپوي تعليم از حيات علمي اي است

و دغدغه تحقيق است و اين نحوه نگرش مهمترين اساس در. فرهنگي جامعه قالب كتابي با همين عنوان منتشر شده گزارش اين تحقيق

.است

:اهداف تحقيق

در اين پژوهش مهمترين اهداف آن عبارت است از :بر مبناي موضوع مورد بررسي

از اسلام تا زمان حاضر؛1 ـ بررسي تطور معماري مدارس در پرتو تحولات نظام آموزشي از قبل

و تربيتي در شكل گيري محي2 در پاسخ به نيازهايـ تاثير باورهاي فرهنگي و ظهور تجربيات متنوع معمارانه ط كالبدي آموزش

در اعصار مختلف تاريخي؛  آموزشي

:توان به موارد زير اشاره كرداز ساير اهداف فرعي آن هم مي



در گذر زمان؛3 و تربيت و تعليم و استدلالي بين معماري ـ ايجاد ارتباطي نظري

و برنامه، اهداف، انگيزهـ بررسي تحولات در باورهاي فلسفي4 هر دوره تاريخ ها در .هاي آموزشي

:سوالات تحقيق

در اهداف گفته شد مهم مي ترين پرسشبر مبناي آنچه كه :باشد هاي اين تحقيق چنين

دوره1 و يادگيري در و مراكز آموزشي بر نظام تعليم  هاي مختلف چگونه بوده است؟ـ تاثير كيفيت فضايي مدارس

از سوا ميو :توان موارد زير را برشمرد لات فرعي آن

در جامعه ما وجود داشته است؟2 در گذر زمان و تربيت و تعليم و استدلالي بين معماري ـ چه ارتباطات نظري

در باورهاي فلسفي، اهداف، انگيزه3 در هر دوره تاريخي چه تحولاتي و برنامهـ  هاي آموزشي رخ داده است؟ ها

:ساختار تحقيق

و ضرورت انجام آن است آغاز شده اما اي و ابعاد مختلف مسئله مورد بررسي و مقدمه كه پيرامون اهميت ن بررسي با يك پيشگفتار

و4كليت تحقيق در بر تغيير شكل مدارس و تاثير آنها و آموزشي  فصل تاريخي ارائه شده كه تحليلي نسبتاً جامع از تحولات فرهنگي

هاي شكلي مدارس به عنوان انعكاسي از ايدئولوژي هاي نظري، دگرگونيدر اين كتاب علاوه بر بررسي. كندميهاي آموزشي ارائه ساختمان

و تعبير مي و تربيتي هر دوره تبيين .شوند تعليم

در سه دوره عمده در يك نظم تاريخي، تطور مدارس و عصر صفوي(سه فصل نخست كتاب را) دوران پيش از اسلام، دوران اسلامي

و خصوصيات كالبدي چند سپس فصل چهارم زمينه. دهد مورد بررسي قرار مي در ايران را تحليل نموده هاي پيدايش مدارس به سبك جديد

.نمايد نمونه برجسته آن را تشريح مي

د و از بين رفتن كليه بقاياي مراكز بزرگ آموزشي در وران ساسانيان در بخش پيش از اسلام به دليل فقدان هر گونه سند معمارانه

و بررسي بر فرضيه و حدسيات استوار است تحليل و موضع عقيدتي اسلام در باب. ها و مياني اسلامي، آراء فلسفي در بخش قرون اوليه

و تاثيرات آنها بر شكل گيري گونه و تربيت در بخش سوم،. هاي مختلف مراكز آموزشي، از مساجد تا مدارس مورد توجه قرار دارند تعليم

و فرهنگي منتج به گسترش مدارسع و شرايط سياسي، اجتماعي صر صفوي به عنوان عصر كلاسيك در تاريخ مدارس ايران معرفي

بر جا بودن بخش عمده صفوي مورد اشاره قرار مي و به دليل پا از طريق بررسي گيرد از مدارس اين دوران امكان تحليل كالبدي مدارس اي

در آنها  .فراهم بوده استسيستم آموزشي رايج

مي دهد، اما براي بررسي پيشينهو نهايتاً فصل چهارم دوران معاصر را مخاطب قرار مي گردد هاي آن تا به اواسط قاجاريه به عقب باز

از مدارس سنتي به مدارس جديد است، ضمن آن كه ريشه و هاي شكل هدف اوليه اين فصل تشريح دوران گذار گيري مدارس جديد

ف ميخصوصيات و معمارانه آنها نيز به طور ضمني مورد نظر .باشد يزيكي

:روش تحقيق

و مطالعه كتابخانه بر مبناي روش اسنادي را اين پژوهش كه و روند تحولات كالبدي مدارس اي بوده، دست به يك بررسي تاريخي زده

و بررسي قرار داده است بدين من و آموزشي مورد توجه كهاز دريچه تحولات فرهنگي در تمامي فصول اين بوده ظور روش كلي تحقيق

در سامان در مرحله نخست به دگرگوني منشا تحول گيري بدين هاي نمونه لذا شيوه. هاي نظام آموزشي ارجاع داده شود دهي فيزيكي مدرسه

هر دوره صرفاً مدارس مهمي كه بيانگر اين سنت بوده در گر صورت بوده است كه از معرفي يا توصيف تمامي اند مورد تحليل قرار و فته

.مدارس آن زمان اجتناب شده است



:خلاصه نتايج

دو نوع تحول را شاهد بوده در ايران به طور كلي و پرورش به موجب آنچه كه در اين بررسي مورد تحليل قرار گرفت، تاريخ آموزش

و دوم، دگرگوني بنيادي. است .اول، تكامل تدريجي

در واقع و عناصر آن تكامل تدريجي در نظام آموزشي بر بهبود عمومي و سازمان تعليم( دال در) محتواي آموزش، روش تدريس بوده،

دگرگوني بنيادي مصداق مواردي است كه نظام آموزشي رايج به كلي. يابد حالي كه كليت نظام حفظ كمابيش مشابه دوره پيشين ادامه مي

و شالوده آن متحول گرديده بر جاي دو وجهي. نشيندمياي جديد بر محيط كالبدي آموزش نيز به همين ترتيب دو گونه تحول تاثير اين

و تربيت دگرگون شده: است و دوم فضاي تعليم و تربيت توسعه يافته و چگونگي آموزش هميشه توسط. اول فضاي تعليم در حقيقت كيفيت

.مكان آن منعكس گرديده است

دو گونه تحول به استناد شواهد دو ريشه متفاوت سرچشمه گرفتهاين از اند، تكامل آموزش هميشه بستگي به شرايط سياسي تاريخي

در فرهنگ جامعه بوده است از تغيير در حالي كه دگرگوني نظام آموزش همواره ناشي و رونق. مساعد داشته است به بيان ديگر قدرت، ثبات

و  و باورهاي فرهنگي مردم، كه اتفاقاً هميشه سياسي در ادوار مختلف تاريخ ايران به توسعه تعليم تربيت عمومي انجاميده، اما تحول نگرش

از آن منتهي در پي بحران و محتواي جديدي و ظهور مفهوم و پرورش رايج هاي سياسي تحقق پذيرفته، به اضمحلال شالوده آموزش

.گرديده است

و صفوي ان شرايط سياسي جامعه ايران استحكام چشمگيري يافته ودر پرتودر طي حكومت سه امپراطوري بزرگ ساسانيان، سلجوقيان

شد آن گام و تربيت عمومي برداشته در جهت شكوفايي تعليم و ثبات كشور را در سطحي وسيع برقرار اين حكومت. هايي اساسي ها امنيت

در سايه حمايت و و تربيت نموده و تعليم در كليت. جامعه را فراهم ساختندهاي خويش، محيط رشد همه جانبه هنر، معماري ليكن اين رشد

و در حقيقت هيچ گونه دگرگوني اساسي نسبت به ادوار پيشين را شاهد نبوده است از حد يك تكامل نسبي فراتر نرفت و. خود هرگز مدارس

در واقع تغيير مراكز آموزشي ايران در خلال حكومت سلسله و . شكل جامعي را تجربه ننمودندهاي مذكور نيز چنين سرنوشتي را داشته

در منابع تاريخي تصريح شده است، اين سلسله يك آنچنان كه از پي و هويت مستقل خود را داشتند، ليكن ها اگر چه هر كدام شكل سياسي

و از جمله نظا در مظاهر فرهنگي جامعه، و لذا هيچ گونه دگرگوني بنيادي در جامعه به قدرت نرسيده و تحول عميق فرهنگي م آموزش

از سه دوره ذكر شده بدين قرار. معماري مدارس را باعث نگرديدند هر يك در و محيط كالبدي آن و پرورش به طور اجمالي توسعه آموزش

:بوده است



) ميلادي266ـ 637(دوره ساسانيان-

از تاريخ ايران عصر پيروزي پ اين مقطع و فتوحات عظيمي بوده كه يك امپراطوري در اين شرايط جامعه. هناور را شكل دادهاي نظامي

و وطن پرست بود در صدد تربيت شهروندي مذهبي و. ايران در دو بستر جداگانه و تربيت اما چون اين جامعه عميقاً طبقاتي بود، تعليم

و براي عوام كه يا به مفهوم آموزش. متمايز رشد نمود در سطح عمومي ميهاي اخلاقي، كه در معابد زرتشتي نخست به ارائه و يا شدند

مي مفهوم آموزش و اشراف وابسته به حكومت، به مفهوم. پذيرفتند هاي بدني كه در آگوارها صورت و براي خواص، نجبا در سطح عالي دوم

و تتبعات علمي كه توسط مراكز عالي همچون آكادمي جندي شاپور عرضه مي .گرديدند تحقيقات

ت در اين دوره به مراتب وسيعدر قياس با ادوار پيشين تدارك و تربيت عمومي در نيل به اهداف خود عليم و لذا و سازمان يافته تر بود تر

مي اما آنچه كه در تارك موفقيت. نمود بسيار موفق تر عمل مي از اسلام و آموزشي ايران قبل و هاي علمي درخشد رونق مراكز علمي

در سايه توجه فضاي سياسي حكومت ساسانيان، كه به تدريج با اراده.و حمايت حكومت ميسر گرديدتحقيقاتي عصر ساسانيان بود، كه

و پرورش را تحت تاثير قرار داد دو جهت محيط آموزش از و آموزش آميخته گرديد، در ترويج علم .مصمم آنان

ـ آموزشي يوناني، رومي،) الف و تجربيات علمي و بيزانس كه سنت استفاده وسيع دانش ي آموزشي ايرانيان را عميقاً متاثرها هندي

.ساخت

و مراكز آموزشي كه تجلي به كار گيري شيوه معماري كاخ)ب و شخصيت اسطوره ها براي مدارس اي امپراطوري ساسانيان گاه قدرت

.گرديدند

) ميلادي1030ـ 1188(دوره سلجوقيان-

د و پهناوري زدحكومت تركان سلاجقه بار ديگر امپراتوري قدرتمند از.ر سرزمين ايران رقم اما اين بار در پرتو آئين اسلام كه پيش

و زندگي ايرانيان را متحول ساخته بود ودر اين زمان نگاه حقيقت گراي اسلام به انسان ايده. آنان شالوده فرهنگ و جامعه آرماني مفهوم آل

در مقام مق و پرورش را حاكم گردانيده بود، كه از آموزش از اسلام داراي تفاوتتصوري جديد در قبل هاي ايسه با نظام آموزشي ايران

:اي بود عمده

در پي كسب مهارت) الف و حرفه برخلاف تربيت ساساني كه اي بود، برنامه آموزش عصر سلجوقيان هدف كسب معارف هاي بدني

و معنوي را تعقيب مي .نمود ديني

از طريق)ب ميدر دوره ساسانيان تعليم تا حد زيادي و تمرين عملي صورت روش تجربه در حالي كه در دوره سلجوقيان گرفت،

و اقامه نظر بود و مناظره. تدريس به صورت آموختن در صورتي كه مباحثه مي حتي و قطعاً محدود به حكم. گرفت اي در هاي صادر شده بود

و فردي و مكاشفه مستقل .نه به شكل تفحص

ط)ج بر تساويدر عصر سلجوقيان روح جامعه و به جاي آن ديدگاه اسلامي مبتني از ايران كاملاً رخت بربسته از اسلام بقاتي قبل

در برابر خدا حاكم گرديد و غير حكومتي اين تحول عميق اجتماعي منجر به عامي. انسانها و نفوذ نهادهاي مردمي و تربيت تر شدن تعليم

و پرورش دست و از طريق سازمان اجتماعي آموزش .خوش تحول گرديدشده

قرن. گرفتند نخستين مراكز آموزشي اسلامي مساجد بودند كه همواره آموزش را با ترويج دين الهي مساوي مي ها محيط مسجد براي

و فني را نيز شامل  مانع ورود موضوعات غير ديني به برنامه آموزش عمومي بود، اما بعدها توسعه موضوعات آموزشي كه مباحث علمي

اولين مراكز مستقل تعليمات اسلامي در واقع همان مدارس بودند،. ضرورت ايجاد مراكز مستقل آموزش همگاني را مطرح ساختشد، مي

و سوم هجري تاسيس شدند مدارس كماكان بخشي از نهاد قدرتمند مذهب. كه به منظور تامين محيط رشد معارف اسلامي در قرون دوم

در بافت شهر موقعيتي هما و نيز مختصاتي كاملاً پيوسته با ساير عناصر كالبدي شهر داشتندبودند كه و اجتماعي .هنگ با شريانهاي سياسي

و فضاي كالبدي مناسب خود را نيز اقتضا مي در دوره سلجوقي، طبيعتاً چهره از نقطه نظر نظام آموزش اسلامي، نمود، كه گر چه

و مصالح ساختمان تا حدي تداوم سنت ساساني بو از فرهنگ اسلامي را به ظهور تكنيك و ملهم از حيث هويت معماري، سيمايي نو د، ليكن



و شاهانه. رساند از اين جهت جايگزين معماري پرتكبر، مرعوب كننده و از خود به نمايش گذارده بناي مدارس سلجوقي شخصيتي مردمي

م. ساساني شدند از اسلام، در پيش مياگر سلسله مراتب پيچيده جامعه ايران و با ابهت ساساني را طي و برق نمود، عماري عظيم، پرزرق

و بي مي يكرنگي و بي تكلف مدارس سلجوقي سازگار به نظر تركيب كلي مدارس سلجوقي، نه چندان. رسيد پيرايگي اسلام با بناي انساني

د بر وجهه و كاروانسراهاي آن، عبارت بود از يك حياط داخلي كه و توسط حجرهمتفاوت با الگوي مساجد هايي رون گراي بنا تاكيد ورزيده

و هماهنگ آن پيوند زده. شدند با پوشش قوس دار احاطه مي الگوي چهار ايواني اين مدارس شخصيت عملكردي بنا را با هويت وحدت گرا

در كالبد معماري ايران را به نمايش مي از اين طريق سازگاري روح اسلامي .گذاردندو

) ميلادي1501ـ 1722(دوره صفويان-

و و مساعدي براي شكوفائي هنر، معماري بزرگترين دستاورد صفويان اتحاد دوباره كشور تحت لواي مذهب شيعه بود، كه محيط تازه

و تربيت فراهم ساخت و لذا. تعليم در كليت خود اساس آموزش عمومي را تشكيل داده اما با وجود تمامي تحولات مذهبي، معارف اسلامي

و منظور آموزش، نسبت به دوره گوني عمدهدگر در مفهوم و تكامل. هاي گذشته، به وقوع نپيوست اي بر اين عصر صفوي، زمان تداوم بنا

آن سنت و فلسفي و نه فصل دگرگوني ساختاري و محيط آموزشي ايران بود در تاريخ اسلام، نظرياتي. ها و براي اولين بار در اين دوره

در باب تعليم و به طبع رسيدمنسجم از نظم بهتريدر سايه اين انسجام تئوريك،.و تعلم مدون گرديده در عمل سيستم آموزش نيز

. برخوردار گرديد

در سطح وسيع و حديث بود، ليكن اين معارف تري به موضوعات محتواي آموزش همچنان محدود به مباحث ديني فقه، اصول، قرآن

بي» حلقه«سيستم آموزشي. اجتماعي پرداختند و پويايي و توانست تحرك و انسجام بيشتري يافته و سابقه گسترش اي به محيط علمي

در دست مراجع مذهبي سازمان تشكيلاتي اين مدارس نيز قوام بيشتري. آموزشي اين دوره ببخشد از سوي ديگر با تمركز اداره مدارس

و منسجمدر مقام كاملمجموعه اين عوامل نظام آموزشي صفوي را به شايستگي. يافت تا ترين در ايران، و تربيت همگاني ترين دوره تعليم

.دهد پيش از دوره معاصر، قرار مي

و نوآوري. رونق نظام آموزشي در اين دوره با تكامل نسبي مدارس همراه بود . هاي معمارانه مهمي هم صورت نپذيرفت اگر چه ابتكارات

مياز اين رو مدارس صفوي به عنوان مدار و زيبايي معماري را در خود متبلور ساختند، شناخته . شوندس كلاسيك ايران كه اوج تكامل

و همچنين تكامل دهي بخش هايي در سازمان تركيب فضاها در اين مدارس كماكان تابع الگوي چهار ايواني بود كه با پيشرفت هاي پلان

ميبهترين نمونه اين. نسبي برخي از اجزا بنا همراه گرديد در مدرسه شاه سلطان حسين يا مدرسه مادر معماري را در. مشاهده نمود توان

از اين طريق و و تربيت اسلامي در نهايت قدرت به منصه ظهور رسيده و نظام تعليم و توافق محيط كالبدي با فلسفه اين مدرسه هماهنگي

و تعليم طلاب قرار گرفته است .معماري بستر معيشت، عبادت

)از اواخر قرن نوزدهم تا حال حاضر(معاصردوره-

و بين المللي، كش و به دنبال وقوع يك سلسله تحولات داخلي هاي وسيع سياسي ور ايران دستخوش دگرگونياز اواسط قرن نوزدهم

و پايدارترين جنبه اين دگرگوني عميق. اجتماعي شد و سپس طرز تلقي قاطبه ترين ها بعد فرهنگي آنها بود كه ابتدا باورهاي طبقه خواص

و رويك. مردم را به طور اساسي تحت تاثير خود قرار داد رد فزاينده به مظاهر فرهنگ غربي، نتيجه اين روند فاصله گرفتن از الگوهاي سنتي

و پرورش نوين بود هاي آغازين قرن بيستم شرايطي كه عميقاً مستعد تحول بود، در سال.از جمله در مورد به كار گيري سيستم آموزش

و تربيت عمومي منتهي گرديد بو. سرانجام به فصلي نوين از تعليم و پرورش جديد داراي دو ويژگي اساسي د كه آن را به سيستم آموزش

: ساخت كلي با نظام تعليمات سنتي متفاوت مي

از اصالت1  هاي مذهبي؛ـ فاصله گرفتن


